
خانه اي كه باشد، به آن خانه صفايي مي دهد. اين درخت هم 
خوب است. سايه اش، تكيه گاهش و از همه مهم تر، خرماهاي 
خوشمزه اش!... خرماهاي تازه اي كه با دست خودت از درخت 

مي چيني و مي خوري... اصلاً يك مزّه ي ديگر دارد.
امّا اين نخل، مال ما نيست. نخل، صاحب ديگري دارد. راستش 
بابا ديگر پول نداشت كه اين درخت را هم بخرد. فروشنده ي 

خانه، درخت را به يك نفر ديگر فروخت!
 اسم خريدار درخت، سَمره است. قد بلند است. چهره اش 

استخواني است و نگاه تند و بدي دارد.

سمره، اوّل ها در مي زد و بعد مي آمد توي خانه... البتّه نه با 
صداي بلند. به هر حال ما از در زدنش خبردار مي شديم. امّا 
حالا هر وقت دلش بخواهد وارد خانه ي ما مي شود. بدون كه 
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خـانه ي مـا
اسم پدر من «سَعد» است. ما تازه به اين خانه آمده ايم... 

من، مادرم، خواهرانم و پدرم. 
پدرم، اين خانه را به تازگي خريده است. خانه  اي است در 
آخرهاي شهر مدينه. جايي كه شهر، رفته رفته به دشت 
مي رسد. به اين خانه كه آمديم، من و خواهرانم خيلي خوشحال 

شديم. قبلاً خانه اي نداشتيم كه مال خودمان باشد.
مادرم از بس كه شاد بود، به خاطر خانه ي جديد، حلوا 
پخت و بين همسايه ها پخش كرد. خانه ي ما خيلي خوب 

است و حياط با صفايي با چند درخت دارد.
خانه ي ما بزرگ نيست؛ امّا خوب است. فقط يك 
اشكال كوچك دارد. يك درخت وسط حياط خانه ي 

ما هست. يك نخل.
البتّه درخت، خيلي چيز خوبي است. در هر 

ااششششد، به آن خانه صفايي ميدهد. اين ددددرخت هم 
 ساايييييههههههههههاشش، تكيهگاهش و از همه مهمتر، خرماهاي 
خوشمزهاش!... خرماااااههااي تازهاي كه با دست خودت از درخت 

ّ يك مزّهي ديگر دارد. ميچيني و ميخوري... اصلاً
ااامّا اااااااااااااين نخل، مال ما نيست. نخل، صاحب ديگري دارد. راستش  ّ
بابا ديگر پول نداشت كه اين درخت را هم بخرد. فروشندهي 

خانه، درخت را به يك نفر ديگر فروخت!
مم اسم خريدار درخت، سمره است. قد بلند است. چهرهاش َ

استخواني است و نگاه تند و بدي دارد.

ّههآمد توي خانه... البته نه با  ّسمره، اوّلها در ميزد و بعد مي
ّااشديم. امّا  صداي بلند. به هر حال ما از در زدنش خبردار مي
حالا هر وقت دلش بخواهد وارد خانهي ما ميشود. بدون كه 
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خانهاي كه ببببا
خوب است.
زهاش! ش خ

ععاسم پدر من «سعد» است. ما تازه به اين خانه آمدهايم...  َ
من، مادرم، خواهرانم و پدرم. 

داي است در  ت ا خانهپدرم، اين خانه را به تازگي خريده است. خانهاي ت ا ده خ تازگ ه ا خانه ا د
آخرهاي شهر مدينه. جايي كه شهر، رفته رفته به دشت 
ميرسد. به اين خانه كه آمديم، من و خواهرانم خيلي خوشحال 

شديم. قبلاً خانهاي نداشتيم كه مال خودمان باشد.
مادرم از بس كه شاد بود، به خاطر خانهي جديد، حلوا 
پخت و بين همسايهها پخش كرد. خانهي ما خيلي خوب 

است و حياط با صفايي با چند درخت دارد.
ّااي ما بزرگ نيست؛ اما خوب است. فقط يك  خانه
اشكال كوچك دارد. يك درخت وسط حياط خانهي 

ما هست. يك نخل.
ّههالبتّه درخت، خيلي چيز خوبي است. در هر 
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در بزند و اجازه بگيرد... او صاحب نخل است و مي آيد تا به 
درختش سر بزند. امّا اين جا خانه ي ماست.

پدرم به سمره يادآوري مي كند كه: اين كار درست نيست. 
زن و دخترانم را ترسانده اي!... بهتر است با صداي بلند خبر 
بدهي تا آن ها به اتاق بروند. بعد تو وارد خانه شوي و به درخت 

خودت رسيدگي كني.
پدرم از او خواهش مي كند. آن هم با زبان نرم و مهرباني.

سمره سري تكان مي دهد. زياد اعتنا نمي كند.

امروز باز سمره، سر زده به داخل خانه مي آيد. 
مي گويد: اين نخل، درخت خودم است. من جز حق خودم 
چيزي نمي خواهم. دلم مي خواهد به درختم سر بزنم. مادرم به 

در بزند وو اجاااااااززهههه بگيرد.... او صصصاحب نخلللللللللل استتتتتتتتتتتتتتتتت و ميآيد تا به 
ّاادرختش سر بزند. امّا اين جا خانهي ماست.

پدرم بببههههههههههههههههههههه سمره يادآوري ميكند كه: اين كار درست نيست. 
زن و دخترانم را ترساندهاي!... بهتر است با صداي بلند خبر 
بدهي تا آنها به اتاق بروند. بعد تو وارد خانه شوي و به درخت 

خودت رسيدگي كني.
پدرم از او خواهش ميكند. آن هم با زبان نرم و مهرباني.

سمره سري تكان ميدهد. زياد اعتنا نميكند.

امروز باز سمره، سر زده به داخل خانه ميآيد. 
ميگويد: اين نخل، درخت خودم است. من جز حق خودم 
چيزي نميخواهم. دلم ميخواهد به درختم سر بزنم. مادرم به 

پدرم مي گويد: نخل او را بخر.
پدر جواب مي دهد: ندارم... نمي توانم.

پدرم نمي داند چه كند. چه طوري به سمره بفهماند 
كه اين جا خانه ي ماست.

- خدايا! از دستِ اين ظالمِ زبان نفهم چه كنم؟!
مادرم مي گويد: به پيامبر بگو... از ايشان راه و چاره بخواه... 

از او كمك بگير.

پيامبر خندان است. بعد از نماز، چهره اش با لبخندي روشن 
است. با مردم، نرم نرم حرف مي زند. امّا اين ماجرا را كه مي شنود 

از خشم سرخ مي شود. با اين حال جلوِ خشمِ خود را مي گيرد. 
پدرم مي گويد: اين مرد، سر زده داخل خانه ي من مي شود. 
به او بگوييد بدون اطّلاع و سر زده وارد نشود تا خانواده ي من 

در امان باشند. 
پيامبر به جمعيّت نگاه مي كند. بعد سمره را صدا مي زند.

- سعد از تو شكايت دارد. مي گويد تو بدون اطّلاع وارد 
خانه ي او مي شوي. بعد از اين اجازه بگير و بي اطّلاع و اجازه 

داخل نشو.
سمره مي گويد: درخت، مال خودم است. اختيارش را دارم. 
آيا وقتي كسي مي خواهد سوار شترش شود، از ديگران اجازه 

مي گيرد؟!
پيامبر مي گويد: پس، درخت را بفروش.

سمره مي گويد: درخت خيلي خوبي است. از من نخواهيد 
آن را بفروشم.

پيامبر مي گويد: دو برابرِ پول درخت را بگير.
- نه.

- سه برابرِ پول درخت را بگير.
- نه!

پيامبر مي گويد: اگر اين كار را بكني، در
 بهشت براي تو درختي خواهد بود.

سمره سينه اش را جلو مي دهد و مي گويد: نه!
پيامبر مي گويد: اي سمره، تو مردي زيان رسان و سخت گيري. 

در اسلام زيان رساندن و ايجاد تنگنا براي ديگران، 
وجود ندارد.

بعد به پدرم مي گويد: برو آن درخت خرما 
را از خاك جدا كن تا اين مرد، آن را 

ببرد و در جاي ديگري بكارد.
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